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 عقل   ت یلیقدماء و دل

به   یااشاره  چینمودند، و لکن ه  نیتدو  یعلم اصول کتاب  نهیاست که در زم  یکسان  نیجز اول  دیمف  خیش
 عقل نکردند. تیلیدل

 ی را مطرح کردند که اجنب  هیعقل  یایاز قضا  یاست که در عده الاصول بعض  یکسان  نیجز اول  یطوس  خیش
 ت ی حج   یعقل بنحو مستقل در مقابل سائر ادله، دارار  ایاست که آ  نیاساس بحث ا  رایاز بحث ماست، ز

 نه؟ ایاست 
توان به ی: در صورت فقدان ادله مدیگویعقل م  تی لیاست که در »سرائر« در دل   یکس  نیاول  سی ابن ادر

 حکم عقل رجوع کرد. 
 مجمل است.  ،یعقل لیدل نیی است که کلامشان در تب نجایمشکل ا اما

 بر دو قسم است. یعقل لی: دلدیفرمایم لیبه تفص  یمحقق حل
 که متوقف بر خطاب است.  یعقل لیدل .1

 الف: فحوی الخطاب
 ب: لحن الخطاب

 دلیل الخطابج: 
 . ستیکه متوقف بر خطاب ن یعقل لی. دل2

 که منحصر در حسن و قبح عقلی است. 
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